
  

 

اوف به همسرش  میابراه رزایم ینامه ها

 سارا خانم!
 ترجمه : بهروز مطلب زاده

 روز،یکردم. از د افتینامه تو را در روزید

ته ز وز مودم را  حالم بهتر استتتت، ال 

 یک م.  برا یاحستتام م فیضتت  یلیم

رفته بودم.   اریشتترکت در سلستته ستت 

زا رغمیعل  یزبون و کوچک یوسود آدم 

 یچشتتتم و رو یب یکه مان د پشتتته زا

فقط  بلدند  وز وز ک  د و آدم را  ،یزیپائ

ندگ یعصتتت  حالم یب یو از ز زار ک  د، 

 موب است.

 تاریخ

19/07/38  
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 نامه های میرزا ابراهیم اوف به همسرش سارا خانم!*

 برگردان : بهروز مطلب زاده
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 نگازی کوتاه به زندگی میرزا ابرازی وف
 

سال  ست دار نامدار آذربایجانی در  سیا ش امه نویس و  س ده، ن ای در یکی از  1911میرزا ابرازی وف، فرزند اژدر، نوی

 متولد شد. ز وز کودک مردسالی بیش ن ود که مادرش را از دست داد. «  ایوه»روستا زای سراب، به نام 

سال  ستجوی کار و لق ه ای نان، رازی 1918در  ساله بود که به ز راه پدر و برادر بزرگ تر از مودش در س ، زفت 

ه ستتت د مود را بدر راه سان بامت و او به ز راه پدر، به ستتیتی توان ،د باکو شتتد. برادرش ل ا از ای که به باکو برستت

سالی س ین مرد  سان د. او از ز ان  شد. روززا در م اطق نفتی باکو مان د  ،باکو بر ش ا  و  «زاربات »با کار و زح ت آ

ش فکران ایرانی مهاسر در « بالامانی» س ی که برمی رو سی غیر ر سته گرییته در کلام زای در کار می کرد و س

 باکو دایر کرده بودند درم مواند.

آشتت ائی با برمی از اعءتتان کانون ادبی  در اثر ،ب د یوارد آموزشتتگاه صتت  تی شتتهر باکو شتتد و چ د 1926در ستتال 

شته بود"زاربات» ءویت آن کانون درآمد،  زمان زیادی نگذ س دگان  ،، به ع که ف الیت در یکی از گروه زای ادبی نوی

 تر از آنکه انتظار می رفت ث ر داد. زوادار ماکسیم گورکی را آغاز کرد. ف الیت زای ادبی او بسیار سریع

به  "شت له زای آوریا»مج وعه ای به نام  در 1930درستال  « شتده چاه حفر»اولین ستروده میرزا ابرازی وف ب ام 

شر  شریات آن دوره م ت سیاری از ن ستان زای او در ب سال زای پس ازآن بود که، مقالات، نقدزا، و دا سید. در چاپ ر

 شد.

پروژه سریان پیشتت رد  اسرای برنامه زای پ ج ستتاله ستتوستتیالیستتتی، و در دوره در 1932ستتال  رمیرزا ابرازی وف د

س گین ص ایع  سازی و ایجاد  شازدات و تجربیات او از  ،سامت ان  سفر، م صا این  شد. حا ستاده  به اوکراین فر

 «. سرزمین غول زا»کتابی است با ع وان « دون ام»و « دنیپر»، «کیفِ»شهرزای 

شکده دولتی علوم تحقیقاتی آذربایجان، در میرزا ابر ساله در دان سفر، و دیدن یک دوره دو ازی وف، پس از پایان این 

شد. او در آنجا،  هشهر گ جاز طرف حزب به  1932سال  ستاده  سی حزب،  درفر سیا ش  ه  سئولیت  شتن م عین دا

سئولیت  ش امه رفترا نیز به عهده گ« سرعت»سردبیری روزنامه و م صا این دوره از « 1935« )زندگی». ن ای حا

  .او ستف الیت 
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دوره کارش اسی ارشد را در ش  ه شرق ش ا سی آکادمی علوم اتحاد س ازیر  1937 – 1935فاصله سال زای  او در

د مح ادیب و نویستت ده بزرگ آذربایجان، سلیا  به پایان برد و تز مود را به زندگی و آثار  ،دگرا  شتتوروی در ل ین

 د.اللی زاده امتصاص د

وزارت فرز گ  ک یساریا یبه ع وان مسئول  ،سال نداشت 31، در حالی که بیش از 1942سال  درمیرزا ابرازی وف 

 مردم آذربایجان انتیاب گردید.

 
نوازنده افسانه ای تار در آذربایجان و  1سارا پری وف دمتر لربان پری وف شمیرزا ابرازی وف به ز راه ز سر

آیدین، سول از و سئودا. سارا مانم، ز سر میرزا ابرازی وف اولین زن نوازنده پیانو در آذربایجان  نفرزندان شا

 است.

 شد.   عءو اصلی آن برگزید 15به ع وان یکی از او ، پس از تشکیا آکادمی علوم آذربایجان، 1945درسال 

سال زای  صله  ش 1946 – 1942میرزا ابرازی وف در فا سئولیت وزارت فرز گ س هوری آذربایجان درعین دا تن م

 تئاتر و باله دولتی آذربایجان را نیز به عهده داشت. –شوروی، مسئولیت و سرپرستی اپرا 

شوار س گ دوم سهانی، چه در کارمانه زا و مزا سیت و د ش ار، مقاله  ،عراو در دوران  و چه در س هه زای س گ با ا

 زا و نوشته زای مود،  نفرت از س گ و س گ افروزان را ز واره ش له ور نگه می داشت.



ه ح ف ص  5 | 54 

 

وطن »     رفت و پس انتشتتار نشتتریه  «ارم»رود مرزی ستتوی آن  آذربایجانِبه  1941ستتال  میرزا ابرازی وف، در

 را به عهده گرفت.)در راه وطن( مسئولیت و سردبیری آن « یولوندا

زر در رابطه با مستتتائا مردم آذربایجان به ویژه داستتتتان زا و آثار لل ی فراوان دیگر،  ،در ز ین دوره استتتت که او

 ملق می ک د. برای ن ونه زم که شده می توان از این آثار نام برد :«  ارم»دوسوی 

دوازده »، «داستان زای س وب» ، «اساق»، «مَلَک»، «رازی دو سر بر»، «ززرا»، «شیفتگان ز ر»، «صدای ترس اک»

 .«زندگی پرویز» ، «گلابتین»، «مسرو روزبه»، «دو زندگی» ، «پایان اضطراب» ، «آتش ک ار در»، «آزاد»، «دسام ر

، «پروانه» ،«آدم موب» ،«تکیه گاه بزرگ» ، «آن روز فرا می رستتد:»و ز چ ین رمان زا و ن ایشتت امه زائی مان د  

درعین  ،پرکار و ف الای و... میرزا ابرازی وف به ع وان نویستتت ده « دمتر دزقان»، «مادرید»، «مح ت»، «زندگی»

ترس ه زائی از نویس دگان و ن ایش امه نویسان میتلف سهان به ترکی آذربایجانی ترس ه کرده است که بطور  ،حال

 را نام برد. رمو لیاز « نژ وان دو»از چیوف « سه موازر»از شکسپیر. « شاه لیر»ن ونه می توان از: 

 

صو شان می دزد. در این ت عُزیر حاسی بیکوف،  ،ریاین عکس پانزده عءو اولیه آکادمی علوم س هوری آذربایجان را ن

 ص د وورغون، میرزا ابرازی وف و ت داد دیگری از بزرگان ز ر و ادبیات آذربایجان دیده می شوند.

 بطور ملاصه به شرح زیر موازد بود : ،ارائه بدزیمرا گر بیوازیم لیست کاملی از آثار و نوشته زای میرزا ابرزی وف ا

   1932* سرزمین غول زا  

  1934* برای زندگی  

 * زندگی  )ن ایش امه(  

  1937* دموکرات بزرگ )ملا نصرالدین( 

 1947* زندگی و ادبیات 
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  1949* آزاد 

   1949ا می رسد )رمان( * آن روز فر

   1950* سلام بر روسیه 

  1954سلد  1* آثار م تیب 

 1954سلد  2* آثار م تیب 

  1956سلد  3* آثار م تیب 

  1957* زبان آذربایجانی ) مقاله زا( 

  1957* تکیه گاه بزرگ  )رمان( 

   1958یادداشت زا(  –مقالات  –* تارزای طلائی ) ماطرات 

  1961مدی ه ) داستان زا(  * دِلِ

  1961* در س هه مردم و رئالیسم )مقاله زا( 

  1962« صابر»* شاعر بزرگ ما 

  1964* در دام ه زای کوهِ  مورو ( داستان زا 

  1970* توضیحات ادبی 

  1971* پروانه 

  1983سلد  10* آثار م تیب در 

  1975* زندگی پرویز ) داستان زا و ن ایش امه زا( 

 صفحه نشر گ جلیک صفحه بدون تاریخ نشر  550تو. در  چراییک نوشته بی چون و * ی

  1986* به مادرم میگم زا )داستان زا و ن ایش امه زا( 

 * لل ی که طوفان را یاری می ک د. باکو آذر نشر بدون تاریخ نشر

دستتام ر  17روز درتلاش بود، و ستترانجام، میرزا ابرازی وف ، مردی که ز ه زندگی اش  ستترشتتار از رنج و شتتادی و 

 به ماک سپرده شد.نیزدر باکو درگذشت و در گورستان مشازیر ز ان شهر  1993

*** 
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19/06/38 

 فرشتۀ عزیزم سارا!

سکو از ،ش اکه ولتی  از شدید و دور لطار یروی  حزن و اندوه عجی ی  ، ت هائی غری ی درمود حس کردم وناپدید 

سااگر مرا درمود فرو برد.  پائین می پریدم و به آرامی، ز راه تو  رو غ ا دپراز گرواگن  ناز آوظیفه ن ی کردم،  ماح

 به سوی مانه می رفتم.

ستاد ک ار مدتی طولانی در سوی، به مپ جره ای سچراغ زای کوچکی که  سو ش ک می زدند، تدر دورد میره  زا چ

  .مفرو رفتشدم و به رویا 

شتن، آه...  ست دا سادو سربل د می ک د! نچقدر ان ش .را  سارا سان!.  هدر اندی ، ت ام نباور کای بی پایان غوطه ورم، 

 ملاصه می شود.  ودر ت مو آرزوزای لو آمااندیشه 

عجیب است،  وال اًد. ک س ادت، رزایم ن ی  از این روززای سرشار رویایی، اندیشیدن به شیری ی و حلاوت مز وز ز

ه و سون تفاز ی برنیانگیزد...اما هاندیشه زائی می سویم که زیچ ش پاکیزگی  را در یس ادت و موش یت نیست؟. من

 م کن ن ی شود، زیرا تو چ ان بی پیرایه ای که مستحق پرشکوه ترین عشقی.

 این زا زول اک تر، عذاب وسدان است!. هاز ز ی نگرم، از شرم سرخ می شوم. و سان!، ولتی به گذشته ام م سارا

شوم، که  نر زیجاگرفتاچ ان  گازی آن ست»موسودی  مودم رامی  ز ه کرده زای مودم  از می نامم و« رو حقی پ

 گذرانده ام.  سر از حقیقت یک صدم آن چیزی است که مت فر می شوم. این زا زیچکدام م الغه نیست، در
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شان حتی حقارت  این پستی و برابر پیدا می ک  د و در دلایلیبرای زر نوع س ایتی  زست د که یکسان ،سهان در دل

 مود می سازی!... مدیون و وامدار پیش تو با بزرگواری مود، مرا، بیش ازاما ،  لرزد ن ی

 که به تو یل ال سی ان در و ،مرب میبه سر  نا امیدی مطلق رمان، دمشترک  ملالات و ردیدا زر راستش، من ل ا از

با نفرت از مود موازی راند!  مرا کردم که تو گ ان میمن  تو را نداشتم. سوی بیشش از تصور روزیچ به  ،مه بودفتگ

سم! ...(  ک م چقدر بیدار تو ای که حس نفرت را در من از و)  صاحب لل ی بزرگ تر تومی تر ش ده تراز و اما   یآن بی

 که من گ ان می کردم!... 

صلا م دی تو م  ا می یابد.  س ادت تلاش برای موش یتی و سارا...! ز ه زندگی من، در ، تو مرا ک م چرا باید انکارا

این، زندگی من یا برای تو موازد  به نام افسردگی روحی نجات بیشیدی. پس از فلاکتی  از ویک سقوط م  وی،  از

 بود و یا زیچ نیوازد بود!.

ستم آن  می اگرآه... شانی توان ست چش ان نگران تو درکه  غم آلودیپری شه بزدایم و  لانه کرده ا  ناز بیرا برای ز ی

 گذشتن سان نیز دریغ ن ی ورزیدم!. ب رم، حتی از

نیستی  کسی ز ان مگر تو توان به ز ه گفت. که می ای مپ دار هیا وگفتم را، سی ان  من کهسارا سان!، ز ه آنچه 

سات مرا ارج می گذاری؟.  سا سم که تک و ت هادرحالی این زا را برایت می اک ون  که گرامی ترین اح اطاق  در ،نوی

 عیب نیست. نشسته ام. گریستن در ت هائی نیز برای ما

 مبر وسدان ،من نامی بد، بگذارچ انچه  نتوانم تو را موش یت سازم،  اگر نیوازم گشت. بازمسائا به این  بار دیگرمن 

 آنگاه است که تح ا این رنج زا برایم سها تر موازد بود...زیرا س گی ی ک د، 

سیار ست؟»با این پرسش که  م وشد مواب بیدار بد موابیدم. بارزا و بارزا از دیشب، ب  نگه انیسراغ به « ای جا کجا

 رفتم.

سیدن به به  ،ص ح شدم«تووز»محض ر سول روبرو  و دو، دریک اطاق کوچک  رفتیم. زر همه ان مان. با زم به ، با ر

ه آمد )ک یته بیش(« رایکوم»ازاک ون  زم شروع کرده ام، امازود بریم. نوشتن این نامه را ص ح  می سره ب بنام اس

 نی ه کاره ماند. ام برویم، برای ز ین است که، نامه« یوزلکا»ند که باید به ا



ه ح ف ص  9 | 54 

 

بیرون از مانه ما که ستتاعت دوازده  !زی ائی استتت؟ سای با صتتفا و چقدر نام دارد رفتیم.« شتتاملیق»که  یبه کالیوز

شت آمد ساعت ز سته زای گا و غ چه، به شب ه بودیم،  سه برای دیدن من با د شاگردان مدر شتیم.  به مانه برگ

 به زیجان می آورد که ... چ انرایکوم آمده بودند. ز ه این زا، انسان را 

تلفن با تو صتتح ت ک م، اما از طریق چ دین بار تلاش کردم تا حتی فرستتتادم.  تا گرامیز ان رایکوم برایت  ازمن 

 که نتوانم با تو تلف ی ت ام بگیرم، مرا ب یش.ی روز زربابت موفق نشدم. 

شکوه بود. زی ائی زای  امروز بر تاثیری که دیدار شت، کوتاه اما با ص ی یت مردمان  ای جا ط ی تمن دا سادگی و  و 

 .ه استاین دیار، مرا مفتون و واله مود سامت

 ...دارد!پایانی ن ن،احساسات مدر باره  سارا سان، نامه به درازا کشید، بی آن زم، نوشتن

 می بوس ت           رسول به تو سلام می رساند، سلام مرا به مادرت، به عسگر و ز ه ازا مانه برسان. سان،   سارا

  .میرزای تو

*** 

 

05.07 .38 

 م!ا سارای دوست داشتنی

مان صمممممممر  دیدار از ، دیروز تمام وقت برایت می نویسمممممممم« رایکوم»از بیرون رفتناین نامه را درحال 

ها جلسمممه مشممماوره داشمممتیمم شمممب سممما ت  هائی شمممد که هنبه کشمممت می کنندم شمممب هم، با کشممماورز« خوزلاک»

به خواب در جای خود  یحرکت یبسمممن ین و چون سمممن ی ه، دوازده، با جسمممم و روحی خسمممته به خانه رسمممید

کردم از آنها خواهش کردم تابه تو رضمما با ن ار صممحبت اما به تو زنگ بزنمم  مرفتیمم امروز صممبن نتوانسممت

 زنگ بزنندم

 چقدر دلتنگ می شوم و بسیار ،حاکم است آرامش سکوت شب ها، وقتی در وضع مان خوب و خوش استم

قه، در دقی هر و هرآن بلکه اوقات سکوت شبانه، فقط درنه ممم نه، ببینم، هیش تو باشمرا  خواهد که تو دلم می

 نمم  زیزم، تو همیشه در قلب من زنده ایمز می بال تو بال آرزوی دیدار

اسمممت، « داغلی»وابسمممته به منطقه  که« کیشممممیشممملی»کالخوز  از من و رضممما برای دیدار ،اسمممت قرار لانا

   استممم رگویند که شب، امکان برگشت به رایون وجود نداردم راه آنجا بسیار دو حرکت کنیمم می
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این صحرای ههناور را به  ی ازکوچکهرچند خواهند توانست نشانه های  که می نویسم کلماتی سارا جان، آیا

 تو برسانند؟م 

 رسممانمم بقیه مسممائل را تو خودت میبهمینجا به هایان  نامه را درمجبورم برویمم من  باید کهبه دنبالم آمده اند 

 به  س ر و مامان و بقیه سلام برسانم می بوسمت، سارای منم  دانیم

 

 من سارا! ۀ زیزمن، فرشت

به تو ، هم این من هیش از نخواهم گفتم یسممممخن ،تو جدائی از از هسغمِ  و ژرفای رنج و قاز  م، دی رمن 

آنچه که با ث حزن و اندوه می شمممممممود چیزی برایت کلی  بطور مسمممممممائل غم ان یز ودرباره  قول داده ام که

 فت چیزی نم اما، با توجه اینکه رنج و اندوه، بخش جدائی ناهذیر زندگی است، آیا می شود درباره آن ننویسم

 سکوت کرد؟ و

آن  دم، ازخوو معاصرین میان هم سالان  رنج و اندوه اجتما ی چیزی نمی گویم، زیرا در ازمن جان،  سارا

 آن آمال و جدائی ها، از می گویم که ازآن رنجی سمممخن  کسمممانی هسمممتم که به خوشمممباوران تعلق دارمم من از

نوئی  یخواست هاو  ، آرزوهاتو احساسا می فرسایدروان انسان را  که روح وحکایت می کند هائی  آرزو

  را به وجود می آوردم

می تواند این اندوه را به شمممادی بزرگی مبدل سمممازد که حد و اندازه ای برآن  ،کوچک و ناچیز  ی هرچندامید

 متصور نیستم

صمد )منظور صمد وورغون  امروز تل رامی برای ممرا هم هشت سر گذاشت امروز ،هر طور که بودسارا، 

ستار –است  شما زنگ تلاش کردم تا ن هم بدمم صفرستا( ویرا ستم هیچکس درخان مم با اینکه مینزببه  ه دان

  نیستم

 باشدم تواند، تسلی بخش انسان ها ، همواره میرویا بافی های زیبااین 

فیلارمونی بودیمم سمفونی شماره هنج شوستاکوویچ را گوش دادیمم امشب، من و جمشید  در دیشب، با  س ر 

 !مخوشحال شدم را دریافت کردمم چقدر  س ر به باغ رفتیم و برگشتیمم تا رسیدیم، تل رام تو و

می کنی چه می نوازد؟  باغ، خربزه آورده بودیمم همین الان آن را خوردیمم  س ر دارد تار می زندم فکر از

 «مشکسته!»البته که 

 گرم شممده اسممتم دیروز، وقتی که داشممتیم با ماشممین به خانه برحد  از شگرم باکو، بی یروز اسممت که هوا دو

ضافه کردم «م سرم خیلی درد می کند»می گشتیم، به غلام گفتم  سارا هم »که بعد ا ستاینجا جای   «مخالی ا

 «من است!یهم تسر درد لت  احتم ،خوب» جواب داد به خنده غلام 

 دلتن ی می کندم با اینکه مقاوم تراست، هم  خالی استم  س ر توسارای من، واقعن هم جای 

 من غلبه داشته استم احساساتم برهمیشه زندگی،  رابطه ضعی  امم می شود گفت که در ندر ایاماممممن 
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آن را شروع نکرده امم اما ان ار دارد خونم به  حتی کنمم هنوز کار« محبت»نتوانسته ام برروی  سارا جان،

  آنقدر زیاد است کهممم، کار مممهاکاراین جوش می آیدم احتمالا به زودی شروع کنمم 

 ما خوب حال و روزدم ی، دلتنگ نباشممخودتوهم ، به همه سمملام برسممانم هم مادرجان،  سممارابه همه سمملامم 

 یمم سارای من، می بوسمتم داره رضا، ن ار و صمد سلام م برای شما روزهای خوبی آرزو می کنیمم باست

 میرزای توم 

*** 

 

 

 

07/07/38 

 !ام پاک و بی پیرایه سار ای  من، سار ای

آن را توان آن را مرید.  چ ان گ جی ه ای که نه می توان آن را فرومت و نه، میآناستتتت،  گران بهائی گ جی هدل، »

 فلوبر. «. می بیش دگونه  ز ین د، ک می  عرضهگونه  ز ین

، اگر  چ انچه سستتتته زمز ین  رای. بمی ک  دنیاززای روح من حکایت  نامه زائی که من برای تو می نویستتتم، از

 گذار...من نبه حساب بی وفائی  وو، شنآزرده  از من ک م، گرییته، لولی را که به تو داده ام نقض می

 شتتت ا در استتتتق ال نا م استتتب، از زای گران ستتتپری شتتتد. اولا، م ر هاز اندیشتتتامروز، ت ام ولت ام، با ان وزی 

شد. «کیسلووودسک» ش یدم و حالم میلی بد  سان زا، برمی از این چرب زبانی را  ک ی  زند. حال آدم را بهم می ان

من این ز ه به  حتی صتتت د وورغون، صتتت د وورغونی که کرد. فیت ر این، عوض، ز ه چیز را برای من  پیش از

 دارم نیز، به استق ال ش ا نیامده است. باور اش دوستی 

زم، کودکانه، به  اما باز زا( بوده ام، این )حتی دزشتتت اک ترازی ئچیززاچ ین شتتازد  ، بارزاطول زندگی با ای که در

شه اندی و بی غش، دارم. من آدم ابلهی نیستم. بگذار چ ین باشد. دل زای صاف و دوستی زای ایده آل و حقیقی باور

 مصون موازد داشت. زا چیز بسیار زای نیک، ما را از

. مان د کسانی که می شودغیرم کن  بیشتر وزر اداره، زر در نم کارکردن م ازعه سیتی داشتیم.« رایکوم»امروز، در

درک  م رامودوظیفه  ،من با حس مستتئولیت ت ام بروم. آنجاه بزور راضتتی می ک م تا بمودم را به سه م می روند، 
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صی دارد. من در کارکردن از ک م. لیکن زرمی  سیاری از کس توانائی ما ت  این مورد، ط ی مهارت زا محرومم. در ب

ست. در مرا سر احت شرایط لازم،  فقیر آفریده ا ستی،  سامتن ززاران س له با  به زیر می بای سکوت کردن،  بودن، 

حتی گازی و  مون را به سوش می آوردکه   ،درون ، ماموش سامتن آتش«اگر»و« اما»مان د دو پهلوئی ع ارت زای 

ست. ، چقدراما  چاپلوسی را بدانی. ز ه این زا برای من ش ا سیاری، موش آی د روحیه من این  و غری ه و نا آ برای ب

ست. به ز ین  سی ، یک دلیا زمنی ست»ام، اع ال مرا  تل گر زدهاو  ناپاک طی ت که من بهک سته یک ک ونی  «شای

سته و س ندان ست. لرار رایکوم  کار دستور ئله را با این مء ون، برای بحث  درم پشت و مدا »روم زا به لول داده ا

 می آید انجام دز د. دستشان بر زرچه از بگذار«.  پ ازشان

دارم. ستتتارا سان، ز ه این زا،  ن اید حتی  به عظ ت آن باور مان و من اما، به مردم مودمان، به عدالت سوئی حزب

 ناراحتی تو شود. زیرا که زندگی مودش م ارزه است... تکدر ماطر ویک ذره موسب 

تلاش می ک  د تا با حرف زای پوچ و بیهوده، که دانم  وال ا مودم را م  ونِ چ ین آدم زائی می من طرف دیگر، از

 دارند تا زرچه بیشتر ب ویسم و م ارزه ک م... این طریق مرا وا می ها اززبرا که آن ،زویت دروغی ِی برای مود بسازند

 ستتریر او ساودان استتت و بر» ن چه زی ا می گوید : یستتطرزای بالا ستتی انش را نقا کردم، ب  ز ین فلوبری که در

 «، با الهام شکوز  د می گردد...ادشازیپ

 می شوم... آرام تر من، ای و ز ه این زا را می ش وی وک ارم نشسته  سارا سان، دلم آرامش می یابد، پ داری در

، تامین ک  د را بهترراحتی شتت ا درآنجا،  تاای جا صتتح ت کرده ام،  شتت ا، درمورد استتتفاده  ستتارا سان، در باره نفتِ

 ،مودت م ات به آدرم بفرستم. مرا ب یش سارا سان، فردا به وسیله تلگرام، م لغ ززار ای نامه ،ز ین روززااحت الا 

 مانه مشغول ک م.  در مودم  راشب زا طور شده،  کهزر ،برایت می فرستم. تص یم گرفته ام

سان. دمترزا و به مادر ست موبی برای تو زم. حدم می به نگار سلام بر ست. از زنم که او دو ش م آب دیگران  ا چ

 ن ی مورد.  

 به ز ه شان سلام برسان. برایم نامه ب ویس. می بوس ت، امید من!. چطور است؟ «آلام اوغلان»حال 

 باکو –میرزای تو. 

*** 

 



ه ح ف ص  13 | 54 

 

 

07/07/38 

 زندگیم! امید و پناهِ

 من! عزیزِ سارایِ

 

 «          ان ای سسم انس چرا چ ین درزم کوفته و متلاشی می گردی،» 

 «زاملت»                                                       

گریم.  از ته دل میریم... گ می می شود. چش انم سرازیر اشک از درحال نوشتن این سطرزا، بی امتیار،سارا سان، 

سوگ پدرم، و ب دزا، روزی که دائی ام  سوگ مادرم، در گونه گریسته ام. در سه بار، این دع ر مومن در ت ام طول 

چ ین استتت که  .ممانده بود کار بی کس و بی صتتاحب و ،کوچه زاکوچه پس  من در بیرون کرد و مود مانه مرا از

 چیست؟. دانم از غ ی، که مود نیز ن ی لل م غ ی نهفته است، گریم. در می اک ون نیز

ست. دو ساعت دوازده شب ا ساعت بر روی زم لرار گرفته اند. ع ر اک ون  ست، عقربه زای  عقربه  سان نیز چ ین ا ان

 با زندگی وداع می مته شد، ما نیزازنگ ساعت دوازده نوکه رروی زم لرار بگیرند. زمانی تا ولتی که ب آن می چرم د

 ک یم و موراک مارمولک زا می شویم.

بردند.  به گورستتتتان میبرای دفن مرده ای را  ،با آز گ حزی یعده ای  ،کوچه بالکن ایستتتتاده بودم، در امروز، در

پشتتت، چهره  بودند. از کردهح ا می کردند. او را با گا زا آذین  شمود سلوتر ازرا  تصتتویر او رویش پوشتتیده بود،

شت اک وای اش را از درون تابوت دیدم.  شادیاز  . دربودمدایا، چقدر وح سوی کوچه  از ،ن لحظه، کودکی با  این 

 مقابا تابوت گذشت. افسوم... افسوم بر زندگی انسان!... به آن سوی آن رفت و درست از

 دارد. می وا اندیشیدنت هائی، انسان را به 

شده بود. مودش چیزی به من به اداره آمد، که  روزم اونِ مرا بردند. او دی رفیقِ  ،سارا سان، امروز ش یه یک س ازه 

 صح ت را باز نکردم و چیزی نگفتم.  دانم. من زم سر گ ان می کرد که من چیزی ن ی  نگفت.

، اریب با وضع رلت، دست گرفتهدو میان  اطالش نگاه کردم. در اطاق تاریک، سرش را در، به مگشتمی  ربولتی که 

یت ، برای ف الزندگیمن برای . است منبزرگ  این ض فدلم برایش سومت، نشسته بود. دلم ریش ریش شد.  ت ها

  بی کفایت ام.و  عاسز سیاربزای ع لی، 

فراموش می ک م و او ز ه چیز را لل ا غ گین می شوم. ولتی دش  م را چ ین درزم کوفته و گریان می بی م، حتی 

 می بیشم. را 

 ست؟. زانسانی  تراژدی سهان، چیزی وحشت اک تراز درآیا سارا سان، 
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از روی  کاریت ه میانت و کی و چه زمانی،  ،؟ز چون انستتان مواز د زیستتتچه ولت،  زا، پس انستتانسان،  ستتارا

ستی و دنائت از میان موازد رفت؟شد زمین پاک موازد صدالت و عدالت حاکم موازد ؟، پ ستی،  ش یتی، را ، مو

 .شد؟

» نامه زای « ادبیات بین ال لا» هدر مجلساعت ت ام روزنامه زا را نگاه کردم.  پس از پایان کار، دو سان، امروز سارا

گ جی ه بزرگ فرز گی انستتتان زا در سهان  از که، یمنادان ما چقدر ،مدایامواندم.  را دیگر شتتت ر چ د و «وُلتارین

 .بی م ریمای گونه 

سرایت نک د.  سارا س ک تر بار زبان آید، بر  مو غدرد  اگر ،زرچ دسان، بگذار، حال و روز من بر تو  شد.  دل  موازد 

 چقدر زی است :انگلیسی. ب ین  مواندم. ترس ه از ی دیگر زمیک ش ر زی ا ،در آن مجله

 مرا،  اگر» 

 برادرانه به گور می سپاری

 فرلی ن ی ک د، 

 .مباش کدام گور ای که در

 فقط،

 «عشقم را فراموش نکن!

 سان. به مادر و دمترزا سلام برسان. می بوس ت سارا

 باکو –با ز ه زستیم، میرزای تو. 

*** 

 

 

 

 

16/07/38 

 سارای دوست داشتنی من!

 

 .آفتاباک ون برای تو، درباره  و

 درون مون، نه این شتتورو او ن ود، نه این آتش ستتوزان در چیستتت؟ اگر می اندیشتتم، آفتاب!، آفتاب!، آیا میدانی او

 لاط یت، زیچ یک وسود نداشت. عشق، نه این روش ائی و فروغ در اندیشه و نه این اشتیاق در

ن اش وسود ،آنانی که ط ی ت ، ازال تهیی  دان، م ج د می شدیم. من  و سرما میان عال ی از او ن ود، ز ه ما، در اگر

 ملق کرده، سین ن ی گویم. وای به حال آنان...« سرد»را 
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شته ام. م ا ک ار تیت را، در نامه زای تو شروع کرده ام. مالاریا هزجدزم ما روز آنها را می موانم. ازمدام گذا ، کار را 

 ه دکترزا، بی اری اعصاب زم زست. پدرم را درآورده است. به گفت

وز دارو استتتفاده می ک م. فردا را زم در ر زر تزریق کرده اند. یآمپول نم ناراحت ن اش، حالم میلی موب استتت. به

 موازم کرد.  عرا شروکار دوباره مانه موازم ماند و پس فردا 

 ک ار تو(.دکترزا یک ماه، یک ماه و نیم باید م الجه ک م. )ال ته در ه گفته ب

( رفته و با او در باره بی اری من صتتح ت کرده بود. ویراستتتار–امروز، رفیق اردوبادی، نزد بالروف ) میرس فر بالروف 

ن ای دانی که او چقدر آدم حساسی است(. با ) می .دز دیک ماه و نیم مرمصی ب کرده است تا به منبالروف سفارش 

اول  ،موازم شد. دیرِ دیر «کیسلوودسک»ز ین ماه، رازی  25، روز س ی ار پایان رسیدن سلسات هاز بپس حساب، 

 درآنجا موازم بود. آه، که چه روززای زی ائی با تو موازیم گذراند. آگوست

سفارش ما را به عادله بکن، به او بگو که ب ، تونسارا سا سان.  سلام بر سم. به مادر و دمترزا   ما کم محلی هرا می بو

 نک د.

 تو، فقط تومیرزای 

*** 

 

 

 

 

19/07/38 

 سارای من!

ستدیروز ازرا دریافت کردم.  نامه تو دیروز سام می ک م.   ال ته ز وز، ، حالم بهتر ا ض یف اح  برایمودم را میلی 

سه  شرکت در شم و روی  رفته بودم. علیرغم وسود آدم زای زبون و س ی ارسل شه زای بی چ کوچکی که مان د پ

 ک  د، حالم موب است. آدم را عص ی و از زندگی بیزاروز وز ک  د و   بلدند فقط پائیزی، 

شب س ت  ،دی س ی ابه م ا سرتی دررآغاز  سکر ،. منشد فیلارمونی، برگذار ، ک  شید، با زم رفته بودیم.  و ع   دبس 

بالروف  ید  .آمدزم رفیق  با ها سدا  ازمن  به من گفت می آن بالروف  برای  ، زرچه زودتر بروترزود» شتتتدم. رفیق 

سرت  آی ده موازم آمد. چ د روز . ب ابراین در«م الجه سید. در تقری اک  ق رفی ،ز ه این مدت ساعت یک به پایان ر

ط ق عادت ز یشگی، من صح ت کرد. پس از این صح ت زا، با ما ف لمیتنکرد و راسع به مسائا  رزاما را  ،بالروف

 پیدا کرده بودم. به مودم گفتم :  بسیار موبیروحیه 



ه ح ف ص  16 | 54 

 

ور توانی تص میاصلا لهرمانی باید به مود م ازات ک د. سارا سان، آیا  انمردم آذربایجان، برای پرورش چ ین فرزند »

 .«است؟ و شجاعی درایت، سوان ردک ی که او چه آدم حسام، لاطع، با 

( راستاروی –است، پدر سارا مانم، ز سر میرزا ابرازی وف پری وف نم ظور لرباولتی ک سرت به پایان رسید، با پاپا )

سید  صح ت ما“شده میلی لاغر »که  تو گفدیدار کردم. حالم را پر شدیم. او رفت و از کردیم و. ک ی  ما  زم سدا 

 با این حستتتاب الان باید زوای باکو زیاد گرم نیستتتت.زوای پس از موردن شتتتام به مانه برگشتتتتیم. این روززا، 

 باشد. موبمیلی « دسککیسلوو»

را « کیسلوودسک»تا من کل ه «. دکترزا برای استراحت، کجا را توصیه می ک  د؟» من پرسید که  از دیروز، یک نفر

به راستتتی زم  «.دمی شتتو م الجهبا زم سستتم وزم روح زم آنجا در» ، «تف به این دکترزا...» گفت  آوردم، نبر زبا

شروع موازم کرد. برای لذت بردن،  شتن را  سم، نو سارا سان، به محض ای که آنجا بر ست  سپریچ ین ا کردن  و 

 زستم نوشتن« کیسلوودسک» زمانی که در در اگر ولت کافی موازم داشت. ،نوشتن و برایلحظه زای موش با تو، 

ک سال ی بیش از دلم برای دیدنت ت گ شده که انگار آنقدر .بودازد مو تر تبسیار سیرا شروع نک م، احت الا ب دزا 

 ز دیگر سدا شده ایم.  است که از

لذت بردم. زنده باشید.  عادله بسیار کارت پستالِ بزودی، للب گرم مودم را به دست زای سرد سارا موازم سپرد. از

 سلام دارم. سارای من، می بوس ت. هبه مامان، تامارا و عادل

 میرزای تو

*** 

 

 

 

20/07/38 

 قلبم، روحم، سارای زیبای من!
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سیدم کارسر  تا از امروز ش هادزا ،به مانه ر صیه موابم برد. پی سلامتی من  .زای تو را دریافت کردم و تو ضع  از و

 ین بشدم. اما، باززم شروع کردم به سرزنش مودم. نگاه کن،  دِبسیار شازستی  نفکر مکه به  ناز ایپرسیده بودی، 

شدم. ب ین من به من چگونه  سردرد کوچک، باعث ناراحتی تو  شتن درباره یک  س جیدزای حرکت چه با نو ی ا هنا

 موازم کرد. تاین نامه را زم پس موازم زد و متلگراب دا . دست می زنم

گرم  س ی اری ه زاسسل هسرش ب ،موازم آمد. س ال« کیسلوودسک»آی ده به  ز ین چ د روز روم. در الان دارم می

 یک است داد فوقوال ا  است. بزودی ز ه چیز حا می شود. ک ی با ص د بگو مگو کردیم، اما دوباره آشتی کردیم. او

تا پا احسام است.  موبی  داریم، اما او وال ن یک نابغه است. او سر لابلیت زایزم بی نظیر است. اگرچه ما  ال اده و

ست.  ست دارم و من اونیز دلیا ز ین به یک ز رم د وال ی ا امتلافی زم که بین ما پیش بیاید، او را می  زر را دو

 . ت می بوساشتیاق ( سلام برسان. با ویراستار –بیگلی   بیشم. سارا سان، به بچه زا، به مادر، به نگار)نگارِ رفیع

 باکو - میرزای تو.

*** 
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 سارای من!

، روز نتوانسته ام برایت نامه ب ویسم. زر . حتی«افتاد مامروز راه مواز»م که آیا فکردر این ز ه اش ، استچ د روزی 

ست. تا به حال دو بار بلیط  به عقب افتادهم ا دلائا میتلف حرکتبه   شده ام آن را پس مج ور زر بار ، اماام گرفتها

 ک د.می ما شد، اما بالامره امشب حرکت  بدزم. ص د زم چ د روزی م تظر

من، با کرام الکات ین است.  عسگر کاملا آزاد است، اما کارِ ولتِ یم. ک می حرکت فردا  نیزن، بدون شک، ما سا سارا

 مستگی درحال مرگم.  میلی مسته ام. از




